
الملحق (٢) 
پیوست ٢ 

 
أما قصة العالمِ (ع) مع موسى(ع)  فھي أن موسى (ع) وقع في نفسھ ما 

أتاه الله من العلم بعد أن كلمھ الله سبحانھ وتعالى على طور سیناء فأمر 
الله سبحانھ وتعالى جبرائیل(ع)  أن یدركھ ویأمره بأتباع العالمِ (ع) 

فأرتحل موسى(ع)  ویوشع(ع)  في طلب العالمِ (ع) وكانت القصة التي 
وردت في القرآن وفیھا ثلاثة أمور ھي: 

ماجرای عالمِ (ع) با موسی (ع) بھ این صورت بود کھ پس از آن کھ حق تعالی بر 
کوه سینا با موسی (ع) سخن گفت، او از آنچھ خداوند از علم بھ وی عنایت کرده 

بود، دچار غرور شد؛ بنابراین خداوند سبحان بھ جبرئیل امر فرمود کھ موسی 
را دریابد و او را بھ پیروی از عالمِ دستور دھد. موسی (ع) و یوشع (ع) در طلب 

عالمِ بار سفر بستند. این داستان در قرآن ذکر شده و در آن بھ سھ موضوع 
اشاره رفتھ است: 

 
 

١- قصة السفینة وأصحابھا: 

١ - داستان کشتی و صاحبان آن 
  

وھي سفینة لجماعة من المؤمنین المخلصین وھم مساكین الله سبحانھ 
وتعالى، أي مستكینین في العبادة بین یدیھ لا مساكین بمعنى محتاجین ، 
فمن یملك سفینة لیس بفقیر فكیف یكون مسكیناً ([181])، والمسكین وھو 



من لا یملك لا قلیلاً ولا كثیراً. وھؤلاء المؤمنون مساكین الله كانوا 
یتضرعون إلى الله ویدعونھ أن یجنبھم الملك الطاغیة وجنوده الذین كانوا 

یأخذون السفن ویسخرونھا للعمل لصالح الآلة الإجرامیة لھذا الملك، 
فھؤلاء المساكین كانوا لا یریدون أن یكونوا سبباً في إعانة ھذا الطاغوت 
وذلك عندما یسخر سفینتھم لصالح إجرامھ، وكانوا لا یریدون أن یفقدوا 

سفینتھم ولھذا أرسل الله لھم العالمِ(ع)  لیعمل على نجاتھم وسفینتھم من 
ھذا الطاغیة فجعل فیھا عیباً ظاھراً علم أنھ سیكون سبباً لإعراض الملك 

عنھا وتركھا تجوب البحر. 

این کشتی بھ گروھی از مؤمنین بااخلاص تعلق داشت و این عده، مسکین برای 
خداوند متعال بودند، یعنی در عبادت در پیشگاه حضرت حق، خاضع و فروتن 

بودند. در اینجا مسکین بھ معنای محتاج و نیازمند نیست؛ کسی کھ کشتی دارد، 
فقیر نیست چھ برسد بھ این کھ مسکین باشد[182]. مسکین یعنی کسی کھ ھیچ 
چیزی در اختیار ندارد، چھ کم و چھ زیاد. این افراد مؤمن مسکین، بھ درگاه 

خدا دعا و تضرع می کردند کھ آنھا را از پادشاه ستم گر و لشکریان او کھ 
کشتی ھا را می گرفتند و آنھا را وسیلھ ی انجام اعمال مجرمانھ ی این پادشاه ظالم 

قرار می دادند، دور نماید. این مساکین، نمی خواستند وقتی این پادشاه بیدادگر 
کشتی آنھا را برای پیش برد اھداف تبھ کارانھ اش غصب می کند، کمک کار او 

باشند. درضمن این عده نمی خواستند کشتی شان را ھم از دست بدھند. بھ ھمین 
دلیل، خداوند، عالمِ (ع) را بھ سوی آنھا فرستاد تا برای نجات شان کاری کند و 
کشتی شان را از دست آن حاکم ستم گر برھاند. عالمِ، عیب و نقصی آشکار در 

کشتی پدید آورد؛ او می دانست کھ این عمل، باعث می شود پادشاه از کشتی 
رویگردان شود و و آن را بھ حال خود در دریا رھا کند. 

 

٢-قصة الغلام: 

٢ - حکایت پسر نوجوان 

 



وھو فتى كان أبواه مؤمنین صالحین مخلصین � سبحانھ وتعالى، وكانا 
یكثران من التضرع والدعاء إلى الله أن یھبھما ذریة صالحة بارة بھما 
وأن یعیذھما من عقوق الأبناء، وكان ھذا الفتى - ظاھراً - صالحاً وھو 

ابن مؤمنین فیلحقھما من حیث الطھارة الظاھریة أو زكاة النفس 
الظاھریة، ولھذا قال موسى (ع) عنھ (نفساً زكیة) أي بحسب الظاھر؛ 

لأنھ ابن مؤمنین وفي الوقت الحالي لأنھ لم یظھر الكفر والفساد ولكن الله 
سبحانھ وتعالى یعلم ما في نفس ھذا الفتى من: (الأنا والتكبر على أمر الله 

وحججھ ). 

وی، نوجوانی بود کھ پدر و مادرش مؤمن، درست کار و مخلص بھ درگاه الھی 
بودند. والدین او بسیار بھ پیشگاه خدا دعا و تضرع می کردند کھ خداوند 

فرزندان نیکوکاری بھ آنھا ببخشد تا آنھا را از شرّ بدکاری ھای فرزندان (عاق 
فرزندان) در امان بدارد. این نوجوان، در ظاھر، نیکوکار و فرزندِ پدر و مادری 
مؤمن بود و از نظر طھارت ظاھری یا جان پاکی ظاھری بھ آن دو ملحق می شد. 
بھ ھمین دلیل موسی (ع) از او بھ «نفس زکیھ» (جان پاک) تعبیر کرد، یعنی بھ 
حسب ظاھر؛ چرا کھ وی پسرِ پدر و مادری مؤمن بود و در آن زمان نیز کفر و 

فسادی از او بروز نکرده بود، ولی خداوند سبحان آنچھ را کھ از «منیت و 
تکبرورزی نسبت بھ امر خدا و حجت ھای الھی (ع)» در نفس این پسر نوجوان 

پنھان بود می دانست و از آن باخبر بود. 

 
فھذه النفس الخبیثة ھي من أعداء الأنبیاء والمرسلین ولھذا أرسل الله 

سبحانھ وتعالى العالمِ(ع)  لیحقق لھذین المؤمنین أملھما بالذریة البارة 
المؤمنة الصالحة، ولم یكن ھناك سبیل لتفریقھم إلا بقتل الغلام فقتلھ 

العالمِ(ع)  بأمر الله سبحانھ واستجابة لدعاء أبویھ، وفي الشرائع السابقة 
كان للأب أن یقتل ولده تقرباً إلى الله سبحانھ وقصة إبراھیم(ع)  وھو نبي 
مع ولده حین أراد ذبحھ وقصة عبد المطلب (ع) وھو وصي مع ولده حین 
أراد قتلھ قربة � لیست ببعیدة، فلما جاء الإسلام نسخ ھذا الحكم وأصبح 

الأب لا یستطیع أن ینذر ولده للذبح لوجھ الله ولكن إذا قتلھ فإنھ لا یقتل 
بھ، وھذا الحكم یعرفھ المسلمون فالقاتل یقتل إلا إن كان أباً. 



این نفس خبیث و بد طینت در زمره ی دشمنان پیامبران و فرستادگان الھی است 
و لذا خداوند سبحان، عالمِ (ع) را گسیل داشت تا آرزوی این دو مؤمن در داشتن 

نسلی نیکوکار، مؤمن و صالح، جامھ ی عمل بپوشد. برای نیل بھ ھدف 
جداسازی از آنھا، چاره ای جز کشتن نوجوان نبود؛ بنابراین عالمِ (ع) بھ امر 

خدای سبحان و بھ دنبال استجابت دعای والدینش، او را کشت. در ادیان، گذشتھ 
پدر می توانست پسرش را با نیت تقرب بھ خدای سبحان، بکشد. داستان ابراھیم 

نبی (ع) با پسرش، کھ می خواست او را سر ببِرُد و نیز داستان عبدالمطلب (ع) 
کھ وصیّ بود، با پسرش کھ اراده کرده بود او را در راه تقرب بھ خدا، بکشد، 

چندان دور نیست. وقتی اسلام آمد، این حکم را نسخ کرد و دیگر پدر 
نمی توانست نذر کند کھ پسرش را برای رضای خدا ذبح کند ولی اگر او را 

بکشد، قصاص و کشتھ نمی گردد. مسلمانان با این حکم آشنا ھستند کھ قاتل 
کشتھ می شود مگر این کھ وی، پدر مقتول باشد. 

 
ولھذا فإن الذي طلب قتل الغلام ھو أبوه من حیث لا یشعر، فإن دعاءه 

كان طلباً لھلاك ولده فھو القاتل الحقیقي، والذي أمر بقتل الغلام ھو الله 
سبحانھ والذي نفذ ھو العالم(ع)  فلا یوجد أي مخالفة للشریعة الظاھریة 

في ھذه المسألة كما توھم بعضھم أنھ قصاص قبل وقوع الجنایة؛ لأن قتل 
الغلام وقع بطلب من أبیھ، وإن كان لا یعلم أن مقتضى دعائھ ھو قتل ولده 

وھلاكھ. 

بنابراین کسی کھ خواستار کشتھ شدن پسر بود، درواقع پدرش بود اما او 
خودش متوجھ این معنی نبود؛ دعای وی، طلب مرگ برای پسرش بود، پس او 
قاتل واقعی است. کسی ھم کھ دستور قتل پسر را صادر کرد خدای سبحان و آن 

کھ دستور را اجرا نمود، عالمِ (ع) بود. بنابراین در این قضیھ، ھیچ تضادی با 
آموزه ھای ظاھری شریعت وجود ندارد؛ بر خلاف پندار گروھی کھ می گویند این 

کار، قصاص قبل از جنایت بوده است! زیرا قتل پسر نوجوان بھ دلیل خواست 
پدرش واقع شده، اگر چھ این پدر نمی دانستھ است کھ مقتضای این خواستھ، 

قتل و ھلاکت پسرش بوده است. 

 



كما أن ھناك عدة أمور ربما تحل كثیراً من التساؤلات حول قصة موسى 
(ع) مع العالمِ إذا عرفت وھي: 

در اینجا یک سری مواردی وجود دارد کھ اگر شناختھ شود، چھ بسا بسیاری از 
سوالات و ابھاماتی کھ درباره ی داستان موسی (ع) با عالمِ وجود دارد، روشن 

می شود. این موارد بھ شرح زیر است: 

 
١/ كان العالمِ یرى الحال والمستقبل في الباطن وموسى (ع) یرى الباطن 

ولكن في الحال فقط. 

١ – عالمِ، حال و آینده را در باطن می دید. موسی (ع) نیز باطن را می دید، ولی 
فقط در زمان حال. 

 
٢/ إن العالمِ لو قتل الغلام أمام الناس لما تركوه یذھب فلم یكن الناس 

یرون العالمِ كما كان موسى (ع) یراه. 

٢ – عالمِ، اگر نوجوان را در مقابل دید مردم می کشت، آنھا او را رھا نمی کردند 
نمی گذاشتند بھ راه خود ادامھ دھد زیرا نگاھی کھ مردم بھ عالمِ داشتند، با دید 

موسی (ع) نسبت بھ او متفاوت بود. 

 
٣/ إن مسألة قتل الغلام ھي كما یقبض ملك الموت الروح أو أن یقلب ملك 

سیارة شخص وھو یقودھا في الشارع فیموت الشخص بسبب الحادث 
فحال العالمِ (ع) كان كحال الملائكة . 

٣ - موضوع کشتن پسر ھمانند قبض روح توسط ملک الموت، یا شبیھ این 
است کھ راننده ی خودرویی کھ در خیابان مشغول رانندگی است، خودرو را چپ 
کند و بھ تبع این حادثھ، کسی جان خود را از دست بدھد. وضعیت عالمِ (ع) نیز 

مانند وضعیت فرشتگان (ع) است. 



 
٤/ كان الأمر الموجھ من الله سبحانھ إلى العالم إجمالیاً ولم یكن تفصیلیاً، 

وكمثال ھكذا: (إحفظ السفینة لھؤلاء المساكین) ولم یأمره الله سبحانھ 
وتعالى أن یحفظھا بإعابتھا، ولھذا نسب العیب لنفسھ، قال تعالى: ﴿ھَذَا 

عَطَاؤُناَ فاَمْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بغَِیْرِ حِسَابٍ﴾ ص: ٣٩. وفي الروایة عنھ  : (أن 
الله لم ینظر إلى الأجسام منذ خلقھا). 

۴ - این دستور از سوی خدای سبحان خطاب بھ عالم، بھ صورت اجمالی و نھ 
بھ صورت تفصیلی بیان شده بود؛ مثلاً: «کشتی را برای این مساکین حفظ کن» 

و حق تعالی او را امر نکرده بود کھ با معیوب ساختن کشتی، این دستور را 
عملی سازد. بنابراین وی، وارد آوردن خسارت (بھ کشتی) را بھ خودش نسبت 
داده است. خدای متعال می فرماید: «(این عطای بی حساب ما است، خواھی آن 

را ببخش و خواھی نگھ دار)»[183]. در روایتی از پیامبر(ص) نقل شده است کھ 
حضرت فرمود: «خداوند از وقتی کھ اجسام را آفرید، بھ آنھا نظر نینداختھ 

است». 

 

٣- قصة الجدار: 

٣ - داستان دیوار 

 
وھو جدار بیت لغلامین یتیمین ، أي إنھما صالحان، والیتیم: ھو الفرد في 
قومھ الذي لا یلحقھ أحد في الصلاح والتقوى والطاعة، والكنـز الذي تحت 
الجدار كان أموالاً وذھباً أدخرھا لھما أبوھم وكتب لھما نصیحة وأدخرھا 

لھما مع الكنز، ولھذا فإن أھل البیت  كانوا یعتبرون ھذه النصیحة ھي 
الكنـز الحقیقي لا أن المال والذھب ھو الكنز، والنصیحة ھي كما قال 

الإمام الصادق (ع): (إني أنا الله لا إلھ إلا أنا من أیقن بالموت لم یضحك 



سِنُّھ ، ومن أقر بالحساب لم یفرح قلبھ ، ومن آمن بالقدر لم یخش إلا 
ربھ)([184]). 

این دیوار، دیوار خانھ ی دو پسر یتیم بود. منظور از یتیم در اینجا یعنی صالح و 
نیکوکار. یتیم بھ فردی اطلاق می شود کھ در قوم و قبیلھ اش، کسی در صلاح و 

تقوا و بندگی بھ پای او نرسد. گنج پای دیوار ھم عبارت بود از اموال و 
جواھراتی کھ پدر آنھا را برای این دو ذخیره نموده بود. وی اندرزی ھم برای 

آنان نوشت و آن را با گنج برای ایشان پنھان کرد. از این رو، اھل بیت (ع) 
ھمین نصیحت را گنج واقعی بھ شمار آورده اند، نھ آن ثروت و جواھرات را. 
طبق فرمایش امام صادق (ع) نصیحت مزبور چنین بود: «إنیّ أنا لا الھ الا الله 
أنا، من أیقن بالموت لم یضحک سِنُّھ، و من أقر بالحساب لم یفرح قلبھ، و من 

آمن بالقدر لم یخش إلا ربھ»[185] (منم خدایی کھ جز من خدایی نیست. کسی کھ 
بھ مرگ یقین دارد، دندانش بھ خنده نمایان نمی شود، و کسی کھ بھ حساب، 

یقین دارد دل شاد نمی گردد، و کسی کھ بھ مقدارت الھی یقین دارد جز از خدایش 
نمی ترسد). 

 
وھذه الحكمة والنصیحة ھي حرب على بخل أھل ھذه القریة الذین أبوا أن 

یطعموھم، وھذا سبب آخر لبناء الجدار. 

این حکمت و نصیحت در واقع جنگ با بخُل مردمان آن ده بود کھ از میزبانی 
ایشان سربرتافتند. این دلیل دیگری بر تعمیر کردن دیوار بود. 

 
وفي بناء الجدار آیة أخرى للمتوسمین - وھم آل محمد  - وھي أنھ حاجز 

ومانع بین أھل القریة وبین الأخلاق الكریمة أو كنـز الغلامین الیتیمین. 
وفي الحقیقة إن الذي بنى الجدار ھو بخل أھل ھذه القریة، وفي بناء 

الجدار آیات لا یعقلھا إلا العالمون. 

در استوارسازی دیوار، نشانھ و آیھ ی دیگری برای «متوسّمین» (تیزھوشان و 
تیزبینان) کھ ھمان آل محمد (ع) ھستند، وجود دارد؛ این کھ بر پا کردن دیوار، 



مانع و حایلی بین مردم ده و اخلاق کریمھ یا گنج آن دو پسر یتیم بود. در 
حقیقت عامل بر پا شدن دیوار، ھمین بخُل مردم ده بوده است. در ساختن دیوار، 

آیات و نشانھ ھای دیگری نیز وجود دارد کھ جز افراد دانا و خردپیشھ، آنھا را 
درنیابند. 

 

ویبقى أن نعرف:

اکنون باید بدانیم کھ:
 

أن عمل العالمِ (ع) كان كعمل الملائكة لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره 
یعملون، فكان منفذاً لأمر الله سبحانھ وتعالى، وجمیع الأعمال الثلاثة التي 

قام بھا كانت بأمر من الله، وكانت بطلب من أصحابھا الذین عملت 
لأجلھم، فھي استجابة لدعائھم، فالسفینة خرقت بطلب من أصحابھا 

والفتى قتل بطلب من والدیھ والجدار أقیم بطلب من والد الغلامین وكل 
ھذه الطلبات كانت بدعاء وتضرع إلى الله من أناس مؤمنین مخلصین � 

سبحانھ وتعالى. 

عمل عالمِ (ع)مانند عمل فرشتگان است: «(در سخن بر او پیشی نمی گیرند و بھ 
فرمان او عمل می کنند)»[186]. وی، مجری دستور حق تعالی بود و تمام کارھای 

سھ گانھ ای کھ انجام داد، بھ امر خداوند بوده است؛ البتھ بھ درخواست 
صاحبان شان کھ عالمِ، کارھا را برای آنھا و بھ خاطر آنھا انجام داد و اینھا، 
در واقع اجابت دعای ایشان بوده است: کشتی سوراخ شد، بنا بھ درخواست 

مالکان آن، و پسر نوجوان کشتھ شد بنا بھ خواستھ ی والدینش، و دیوار، 
راست شد بنا بھ درخواست پدر دو پسر. ھمھ ی این درخواست ھا در قالب دعا و 

تضرع بھ درگاه الھی و از سوی مردمانی مؤمن و مخلص برای خدای سبحان 
انجام شد. 

 



وكل أعمال العالمِ (ع) عادت بالخیر الكثیر على أصحابھا فالسفینة حفظت 
ولم یضطر أھلھا لمعونة الظالم، والغلام العاق ذو الباطن الأسود قتل 

وأبدل أبویھ بفتاة صالحة بارة ولدت الأنبیاء ، والجدار حفظ المال والذھب 
والحكمة من أن تصل لغیر أھلھا. 

تمام کارھایی کھ از عالمِ (ع) سر زد، خیر فراوانی بھ صاحبانش بازگرداند: 
کشتی، محافظت شد و مالکان آن بھ ھم کاری با ستم گر مجبور نشدند؛ پسرِ عاق 
و دارای باطن سیاه کشتھ شد و بھ جای او، والدینش دختری نیکوکار و مھربان 
کھ چند پیامبر از او زاییده شد عوض گرفتند؛ و دیوار نیز مال و زر و حکمت را 

از این کھ بھ غیر اھلش برسد، حفظ نمود. 

 
وقال الصادق (ع): (وكان مثل السفینة فیكم وفینا ترك الحسین البیعة 

لمعاویة، وكان مثل الغلام فیكم قول الحسن بن علي (ع) لعبید الله بن علي 
لعنك الله من كافر، فقال لھ: قد قتلتھ یا أبا محمد، وكان مثل الجدار فیكم 

علي والحسن والحسین )([187]). 

امام صادق (ع) فرمود: «و مَثلَ کشتی بین ما و شما، مَثلَ بیعت نکردن حسین با 
معاویھ بود؛ و مَثلَ پسر بین شما، مَثلَ سخن حسن بن علی (ع) بھ عبیدالله بن 

علی بود کھ فرمود: لعنت خدا بر تو ای کافر، بھ آن حضرت گفت یا ابامحمد! او 
را بھ قتل رسانیدی؛ و مَثلَ دیوار بین شما، مَثلَ علی و حسن و حسین (علیھما 

السلام) است»[188]. 

 
ولزمان القائم (ع) سفینة وغلام وجدار تحتھ كنـز أیضاً ، أما السفینة 

وھي لأصحاب القائم (ع) فتعاب لتحفظ من الطواغیت: (یظھر في شبھة 
لیستبین) أي القائم (ع) كما ورد عنھم  ([189])، وأما الغلام فیقتل لأن 

باطنھ اسود ومصاب بداء إبلیس لعنھ الله: (أنا خیر منھ)، وقد ورد عنھم 
 أن القائم(ع)  یقتل أحد من یعملون بین یدیھ ومن المقربین منھ(ع) . 



در زمان قائم (ع)نیز کشتی، پسر و دیواری کھ زیرش گنج بود نیز وجود خواھد 
داشت. کشتی کھ متعلق بھ اصحاب قائم (ع) است، معیوب می شود تا از گزند 
طاغوتیان محفوظ بماند: «(با شُبھھ آشکار می گردد تا روشنگری نماید)» ، 

یعنی قائم (ع)؛ کھ این معنا در روایات ائمھ (ع) آمده است[190]. اما پسر، کشتھ 
می شود زیرا باطنی سیاه دارد و بھ درد ابلیس لعنت الله گرفتار است: «أنا خیرٌ 

مِنھ» (من از او بھترم)؛ از ائمھ (ع) روایت شده است کھ قائم (ع)یکی از کسانی 
کھ در کنار او کار می کند و از مقربین حضرتش است را می کشد. 

 
وأما الكنـز فیخرج من تحت الجدار ویبث في الناس وھو علم آل محمد  ، 
عن الصادق (ع): (العلم سبعة وعشرون حرفاً فجمیع ما جاءت بھ الرسل 

حرفان فلم یعرف الناس حتى الیوم غیر الحرفین فإذا قام قائمنا أخرج 
الخمسة والعشرین حرفاً فبثھا في الناس وضم إلیھا الحرفین حتى یبثھا 

سبعة وعشرین حرفاً)([191]) المتشابھات : ج٤. 

اما گنج، عِلم آل محمد (ع) است کھ از زیر دیوار بیرون کشیده می شود و بین 
مردم نشر داده می شود. از امام صادق (ع) روایت شده است کھ فرمود: «علم 

بیست و ھفت حرف است و ھمھ ی آنچھ پیامبران آورده اند تنھا دو حرف است و 
مردم تا امروز جز آن دو حرف را نمی شناسند. ھنگامی کھ قائم ما قیام کند، 

بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می آورد و آن را بین مردم نشر می دھد، و آن 
دو حرف را نیز ضمیمھ می کند و بیست و ھفت حرف را منتشر می سازد»[192]. 

 

* * *

[181]- المسکین المادي: هو من سکنت جوارحه لعدم امتلاکه لا قلیل ولا کثیر.
[182]  - مسکین از نـظر مـادّی: کسی اسـت که اعـضایش بـه دلیل نـداشـتن هیچ چیزی نـه کم و نـه زیاد، حـرکتی 

نمی کند.
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